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Abstract
During the Timurid rule, ideologies emerged that embodied Shiite-social inclinations. These 
Shiite movements flourished within the new sociopolitical context due to the Mongols’ religious 
tolerance. Over time, extreme and exaggerated beliefs became embedded in their doctrines, a 
phenomenon particularly evident in the teachings of Muḥammad ibn Fallāḥ. Consequently, the 
prevailing conditions of that era led to instability within society, fostering beliefs that claimed to 
advocate justice and freedom. Against this backdrop, Muḥammad ibn Fallāḥ introduced a novel 
approach to messianic teachings, aiming to gather followers around his outlined principles to 
consolidate power and implement his doctrines. This study, employing a historical methodology 
based on the description and analysis of historical data, seeks to answer how the evolution 
and diversification of Muḥammad ibn Fallāḥ’s beliefs in the realm of Mahdism unfolded. 
The findings indicate that political, social, and religious movements within a society typically 
manifest as transformative forces aimed at advancing objectives and resisting oppressive 
rulers. Thus, Muḥammad ibn Fallāḥ, under the banner of social justice, adopted varying and 
distinct stances on Mahdism as a driving force in his engagement with different social groups. 
He strategically leveraged this ideology in different circumstances to further his objectives, 
ultimately using it as a foundation for launching his uprising.
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چکیده
این  بود.  شیعی-اجتماعی  تمایلات  دربردارنده‏  که  گرفت  شکل  تیموریان،اندیشه‏هایی  حکومت  با  هم‏زمان 

جریان‏های شیعی در بستر شرایط جدید به‏سبب تساهل و تسامح مذهبی مغولان رشد یافتند و به‏مرور، باورهای 

افراطی و غلوآمیز در بطن آموزه‏های آنان پدیدار گردید. نمونه‏ بارز چنین عقایدی، در آموزه‏های محمد‏بن‏‏فلاح، 

کاملاً مشهود است؛ لذا شرایط حاکم در آن دوران منجر به عدم ثبات در جامعه گردید که مجموع این رویدادها به 

رشد باورهایی کمک کرد که داعیه‏دار عدالت و آزادی‏خواهی بودند. از این‏رو محمد‏بن‏‏فلاح با ارائه‏ سبک‏ جدیدی از 

آموزه‏های ‏منجی‏گرایانه به دنبال گردآوری طرفدارانی برای اصول ترسیمی خود بود تا ضمن تحکیم قدرت، اهداف 

و آموزه‏های خود را اعمال و اجرا کند. این پژوهش با تکیه بر روش‏ تاریخی مبتنی بر توصیف و تحلیل ‏داده‏های‏ 

تاریخی، درصدد آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که سیر تغییر و گونه‏به‏گونه‏شدن باورهای‏ محمد‏‏بن‏‏فلاح در 

حوزه‏ اندیشه‏ مهدویت به چه صورت بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که جنبش‏های 

سیاسی، اجتماعی و مذهبی در یک جامعه، در قالب تحولاتی هستند که عموماً به‏منظور پیشبرد اهداف و مقاومت 

در برابر حاکمان ‏ظالم به وقوع می‏پیوندد؛ لذا محمد‏بن‏‏فلاح با شعار و هدفِ پیاده‏سازی عدالت اجتماعی در برخورد 

با اقشار مختلف جامعه، مواضع مختلف و جداگانه‏ای را در حوزه‏ ‏‏مهدویت به‏عنوان نیرویی‏محرک، اتخاذ کرد و این 

اندیشه را در شرایط مختلف دستاویز اهداف خود قرار داد و با تکیه بر آن، قیام خود را آغاز کرد.

کلیدواژه: محمد‏بن‏‏فلاح، اندیشه‏ مهدویت، مولی‏علی، مشعشعیان
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قمدهم

ادیـان و مذاهـب گوناگـون در رونـد عقایدشـان شـاهد بدعت‏هـا و انحرافات گسـترده‏ای بوده‏اند که 

این مسـئله منجر شـد گاهی از مسـیر اساسـی اعتقادهای خود خارج گردند و به سـوی کژاندیشـی 

و بدعـت گام بر‏دارنـد. مشعشـعیان بـه رهبـری محمد‏بن‏‏فالح، یکـی از فرق متأثر از این شـرایط بود. 

محمدبن‏فالح در مسـیر آموزه‏‏هـای ترسـیمی خـود به‏سـبب بـر حق‏دانسـتن باورهایـش و همچنیـن 

پیشبرد انگیزه‏‏ها و اهداف شخصی، عقاید انحرافی و افراطی‏ خود را اشاعه داد و به ادامه آن اصرار 

یـد. او در راسـتای تحقـق خواسـته‏های خـود بـه سـوی عقایـد بنیادیـن تشـیع در حـوزه مهدویـت  ورز

دست دراز کرد و آن را یکی از پایه‏های مهم و اساسی آموزه‏های خود قرار داد؛ چراکه با تأسی از این 

روش، ضمن ترسیم پیروزی و امید، مسیر را جهت اهداف و آمال خود، هموار می‏کرد )راشد، 1381: 

ص 152(. بنابراین او برای تحقق خواسته‏‏های خود به هر روشی متوسل گردید و در راستای چنین 

آرمانی در شرایط و اوضاع مختلف، مواضع متفاوت و جداگانه‏ای را سرلوحه‏ عقاید خود قرار داد.

نکتـه‏ قابـل ‏تأمـل آن اسـت کـه اعتقـاد بـه ظهـور منجـی، برگرفتـه از شـرایط سـخت و سـهمگین در 

جریـان هـر دوره‏ای اسـت کـه بـا تحقـق آن، بسـتر جهـت اسـتقرار نظـم و ایجاد عدل مهیا می‏شـود. 

بنابرایـن می‏تـوان گفـت بهره‏منـدی از چنیـن اصولـی می‏توانـد یکـی از بی‏بدیل‏ترین نگرشـی‏هایی 

باشـد که گروه بسـیاری از مردم را به خود جذب ‏می‏کند. بر این اسـاس، هر زمان جنبش‏ها و فِرق 

مختلفی که به چنین ایدئولوژی‏هایی تمسـک می‏جسـتند با اسـتقبال بیشتری مواجه می‏شدند. 

کید  ارزشمندی پدیده ظهور منجی و شخص رهایی‏دهنده تا حدی است که پروردگار ضمن تأ

؟صل؟ فرمودند: »من علی را به تو ارزانی داشـتم که بعد از او یازده رهبر که  بر این مسـئله به پیامبر

همه از خاندانت هستند، خواهند آمد و آخرین شخص، مردی است که عیسی‏بن‏مریم پشت سر 

او نمـاز اقامـه می‏کنـد. او همـان فـردی اسـت که ضمن هدایت و رهایی بشـر از گمراهی، زمین را از 

وجود هر پلیدی می‏زداید )نعمانی،1363: ص 280(. لذا وجود چنین بشارت‏هایی تحمل شرایط 

بغرنج و غامض را برای مردم قدری آسـان‏تر می‏کرد؛ زیرا قبول چنین عقایدی امکان تبدیل‏شـدن 
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بـه یـک نیـروی بالقـوه‏ را فراهـم می‏سـازد تـا در زمان ضرورت، تجلـی یابد )خلیلـی، 1387: ص 55(. 

از این‏رو برخی از اشخاص برای بهره‏مندی از مطامع دنیوی و تحقق خواسته‏هایشان در راستای 

جـذب مـردم، یـا مدعـی ظهـور نزدیـک می‏شـدند یـا خـود را »مهـدی« معرفـی می‏کردنـد و بـا تکیـه بر 

ایـن روش، نجـات در ایـن جهـان را در بسـتر یـک اندیشـه‏ دینـی بشـارت می‏دادند. آنان با دسـتاویز 

قـراردادنِ چنیـن مسـلک و ایدئولوژیـی، هـدف خـود را پیاده‏سـازی می‏کردنـد. ایـن افـراد حتـی در 

راسـتای مقصـود و آرمـان خـود بـا بهره‏منـدی و تکیـه بـر مبانی اساسـی تشـیع در خصـوص منجی، 

گـر در برهـه‏ای بـا شکسـت مواجـه می‏شـدند بـه عالـم ‏غیـب می‏رفتنـد تـا طـی یـک واقعه و شـرایط  ا

دیگر با تجدید قوا جهت رهایی مردم از ظلم و ذلت ظهور کنند )قاضی‏مرادی، 1396: ص 169(. 

بـه عبـارت دیگـر می‏تـوان گفـت کـه نوگرایی و رسـتاخیز عقیدتی در جوامع ‏اسالمی زمانـی به وقوع 

می‏پیوندد که موجودیت و استواری حیاتِ آن آموزه و حرکت آنان مورد تهدید قرار بگیرد. بنابراین 

شاید بتوان گفت وقوع قیام در جوامع اسلامی معمولاً با هرج‏و‏مرج و آشفتگی در جامعه و در ابعاد 

و صورت‏های مختلف به وقوع می‏پیوندد )دکمیجان، 1366: ص13-11(.

 ، در زمـره‏ تحقیقـات و تألیفاتـی کـه اخیـراً صـورت پذیرفتـه، مشعشـعیان بـه قلم محمدعلـی رنجبر

یشـه‏ها و علـل شـکل‏گیری بنیان‏هـای فکری-عقیدتـی  کتابـی اسـت کـه ضمـن تحلیـل وقایـع بـه ر

یخی می‏پردازد. مقاله‏ »مشعشعیان« به قلم مرتضی مدرسی  حکومت مشعشعیان از جنبه‏های تار

یخـی آن می‏پردازد. مدرسـی ضمن بیانـی کوتاه و  چهاردهـی بـه شـکل‏گیری مشعشـعیان و سـیر تار

اجمالی از شـخصیت محمدبن‏فلاح به مجموعه اقداماتی که او در راسـتای شـروع دعوت انجام 

داده، پرداخته اسـت. تاریخ پانصد سـاله خوزسـتان به قلم احمد کسـروی، اثری است که در حوزه‏ 

خوزسـتان و حکومـت مشعشـعیان نگاشـته شـده اسـت. در هـر صـورت پژوهش‏هایـی کـه در ایـن 

راسـتا صـورت پذیرفتـه، می‏توانـد بسـیار راه‏گشـا باشـد؛ امـا آنچـه ایـن جسـتار را از دیگـر تحقیقـات 

متمایـز می‏سـازد، نبـود پژوهشـی مسـتقل در خصـوص ایـن موضـوع اسـت که سـعی بر آن شـده که 
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ضمن بررسی روند و سیر تغییر و دگرگونی موضوع و مسئله مهدویت در عقاید محمد‏بن‏فلاح، به 

یابی گسترش این اندیشه در آموزه‏های رو به تکامل او پرداخته شود؛ زیرا بازشناسی این جریان،  ارز

نه تنها منجر به واکاوی و تشریح ادعای محمدبن‏فلاح در باب مهدویت می‏گردد، بلکه شناخت 

چنیـن جریان‏هـای انحرافـی فکـری بـا توجـه به انتظار شـیعیان بـرای ظهور حضـرت مهدی؟عج؟ 

امری مهم قلمداد می‏شود.

حم»مدبن«حلاف‏ ؤمسس مشعشعینا

بر اساس منابع، تاریخ دقیقی برای تولد محمدبن‏فلاح ذکر نشده است؛ اما شهر واسط را به‏عنوان 

شهری که او در آن متولد شده و اقامت گزیده، نام برده‏اند )زرکلی، 1989: ج6، ص 332(. او مدعی 

اسـت که نسـبش به امام‏ کاظم؟ع؟ باز می‏گردد )شوشـتری، 1376: ج 2، ص 395( برخی همچون 

ضامن‏بن‏شدقم او را از همان ابتدا محمدمهدی‏بن‏فلاح یاد می‏کند )عزاوی، 1369: ج 3، ص 108(. 

او خواندن و نوشـتن را نزد پدرش آموخت و در 17 سـالگی در جرگه‏ شـاگردان ابن‏‏فهدحلی درآمد و 

بـا یکـی از دختـران او ازدواج کـرد )دلفـان، 1379: ص 10-13(. او چنان روح خود را پالوده نمود که به 

کرامتـی شـگرف دسـت یافـت و همیـن شـرایط بعـداً منجر به جذب مـردم گردید. گفته می‏شـود که 

ابن‏فهد،کتابی در باب علوم غریبه نگاشته بود که در اواخر عمر از کنیز خود خواسته بود تا آن را به 

آب بیاندازد؛ اما محمدبن‏فلاح به‏واسطه‏ ترفندی موفق شده بود بدان کتاب دست یابد )اصلانی، 

1386: ص90( و با بهره‏مندی از آن به امور عجیبی همچون خم‏کردن شمشـیر تیز در شـکم یا عبور 

از آتـش بـدون ایجـاد هـر نـوع مشـکل و گزنـدی، پرداخـت کـه مجموعـه اعمـال و رفتارهـای عجیب 

محمدبن‏فلاح، منجر به جلب اذهان عمومی گردید )مدرسی چهاردهی، 1356: ص 153(. بنابراین 

او با بهره‏مندی از محتویات این کتاب، نه تنها موفق شد اعراب ساکن در محدوده‏ خوزستان را به 

خود جذب کند )عزاوی، 1369: ج 3، ص 108(؛ بلکه تا جایی پیش رفت که لقب مهدی را به خود 
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اطلاق کرد )شوشتری، 1376: ج 2: ص 395(. در هر صورت، محمدبن‏فلاح به‏سبب کسب علم 

نزد ابن‏فهدحلی به درجات عالی در تصوف و مکاشفه دست یافته بود؛ علاوه بر آن اندیشه‏ »حافظ 

بُرسی« بر عقاید او بی‏تأثیر نبوده است؛ چراکه وی برای امام علی؟ع؟ جایگاه خاصی قائل بود و از 

چهره‏های غالی آن روزگاران محسوب می‏شد. بنابراین او با بهره‏مندی و اختلاط آموزه‏های این دو 

تن اقدام به دعوت در خصوص نیابت از مهدی؟عج؟ کرد و در ادامه میل به ریاست پیدا کرد؛ زیرا 

شرایط سیاسی آن ادوار در خواسته‏ او مؤثر واقع شد. او به‏سبب ظلم، جنگ و خونریزی‏های متعدد 

از سـوی حاکمـان تیمـوری و ترکمانـان و همچنیـن بازیچـه‏ قرار‏گرفتـن دیـن و بهره‏بـرداری از آن برای 

پیشبرد اهداف سیاسی در راستای تثبیت قدرت‏شان، شرایط را برای شروع یک قیام و تشکیل یک 

، 1972: ص 58(. حکومت مستقل فراهم کرد )شبر

نابمی نمجی‏گریای رد اقعید حممدبنحلاف‏

در قـرن نهـم، نـه تنهـا دولتـی متمرکـز و مقتـدر در مناطقـی چـون ایـران و عـراق وجـود نداشـت؛ 

یـان، اوضـاع اقتصادی  بلکـه به‏سـبب یورش‏هـای مغـولان و ویرانی‏هـای ایجاد‏شـده از سـوی تیمور

بیش‏از‏پیش رو به وخامت رفت. این شرایط در برخی مناطق همچون خوزستان و مناطق جنوبی 

عـراق به‏سـبب حضـور و وجـود قبایـل گرسـنه که از دیرباز خواهان دسـتیابی به مناطـق آباد بودند، 

شـدت بیشـتری داشـت؛ از ایـن‏رو مـردم آن ادوار اعـم از قـوی و ضعیـف، به دنبـال نیرویی معنوی، 

فراتـر از تـوان مـادی بـرای گشـایش در امـور روزمره‏شـان بودنـد )شـیبی، 1374: ص292(. بنابرایـن بـا 

توجـه بـه خلأهـای سیاسـی-دینی، جریان‏هـای فکری-اعتقـادی بـا اندیشـه‏ها و ایدئولوژی‏هـای 

نوینی به وقوع پیوست که راه را برای افراد فرصت‏طلب فراهم کرد تا این خلأ ناشی از بُعد فکری-

فرهنگی را پر کند و پاسخی به نیازهای مطروحه‏ آن ادوار باشد )همان، ص286( و ترویج باورهای 

، بازتابی مجدد در افکار محمدبن‏فلاح را رقم زد. محمدبن‏فلاح  مهدی‏گرایانه در قیام‏های آن ادوار
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بـا اسـتفاده از گسـیختگی اجتماعی-سیاسـی در جریـان آن ادوار در مناطـق اسالمی، بـا توجـه بـه 

نیـاز و شـرایط موجـود در جامعـه و تشـدید شـرایط بحرانـی‏، دعـوی مهدی‏گـری اقامه کـرد و دعاوی 

متعـددی همچـون »مـن مهـدی هسـتم و به‏زودی ظهور خواهم کـرد« را بر زبان جاری کـرد )عزاوی، 

1369: ج 3، ص 310(. بنابراین با اندکی تأمل و التفات به آشفتگی و تلاطم در تداول این شرایط 

یافـت کـه شـدت ایـن باورهـا و عقایـدِ ترسـیمی از سـوی رهبـر یـک  در جوامـع آن دوران، می‏تـوان در

، قائل به گشودن تمامی عالم  قیام، جنبه‏ افراطی‏تر را به دنبال داشت؛ از این‏رو او با شدت بیشتر

با توجه به مدعای خود شد و اظهار داشت که تمامی مناطق مفتوحه را در میان مریدان و پیروانم 

تقسیم خواهم کرد )شوشتری، 1376، ج 2: ص 396(.

گاهـی نسـبت بـه فرهنـگ رایـج در قبایـل، رؤسـای قبایـل را بـه سـوی خود  محمدبن‏فالح بـا علـم و آ

فراخواند؛ چراکه با توجه به تعصب حاکم بر جامعه‏ کوچکِ قبیله‏ای، اعضای آن به پیروی و متابعت 

بدون قید و شرط در تمامی موضوعات می‏پرداختند که این موضوع در خصوص مسائل اعتقادی 

و مذهبی نیز صدق می‏کند؛ لذا تمامی اعضای یک قبیله بر این باور بودند که با تبعیت از رئیس 

قبیله ضمن نشـان‏دادن سرسـپردگی به سـعادت دسـت خواهند یافت. از این‏رو محمدبن‏فلاح با 

گاهـی از نگـرش سـطحی ایـن افـراد نسـبت به آمـوزه‏ای اعتقـادی، دینی، مذهبی و عدم شـناخت  آ

لازم در بـاب باطـن تعالیـم معنـوی، آنـان را هدف خوبی برای دعوت قلمداد ‏کرد و با توجه به شـرایط 

ک مناطـق جنوبـی از هـر جنبـه‏ای فرصت کافـی و لازم بـرای بهره‏مندی از این نیـروی مردمی  اسـفنا

برای او فراهم گردید. او با توجه به نابه‏سامانی‏های موجود در آن مناطق، بستر مناسبی برای اشاعه‏ 

اندیشه‏های منجی‏گرایانۀ برخاسته‏ از آموزه‏هایی که در این خصوص ترسیم نموده بود، فراهم کرد. 

به هر تقدیر منش معنوی محمدبن‏فلاح مسـیر را برای جذب آحاد مردم سـتم‏دیده و فرودسـتِ آن 

مناطـق فراهـم کـرد؛ مردمـی کـه در فقـر و تنگ‏دسـتی به سـر می‏بردنـد و خواهان رهایی از فشـارهای 

، 1369: ص 59(. بـا توجـه بـه ایـن شـرایط  حاکـم به‏واسـطه‏ حضـور و وجـود منجـی بودنـد )نوذرپـور
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می‏تـوان گفـت، وقـوع هـر ایـده و مسـلکی به‏نوعـی بسـتگی بـه بسـتر بحـران دارد؛ چراکه این شـرایط، 

اسباب عرضه و تقاضا را فراهم می‏کند. اگر زمانی که مردم تشنه و خواهان منجی باشند و این امر 

محقق گردد، با اقبال خوبی مواجه خواهد شـد. بنابراین زمانی که نیاز به چنین مسـئله‏ای باشـد و 

آن نیاز با حضور شخصی که دعوی نیابت یا مهدویت دارد، محقق گردد، یقیناً با استقبال خوبی 

، 1387: ص 273(. از این‏رو به‏سبب شرایط بغرنج در جریان خوزستان و  مواجه خواهد شد )رنجبر

نواحی آن این نیاز درونی، بیش‏از‏پیش عیان گردید به‏گونه‏ای که گروه‏های مختلف با ایجاد شرایط 

و ادعای جدید از سوی محمدبن‏فلاح بدین دعوت، پاسخی مثبت نشان دادند.

در خصوص عقاید محمدبن‏فلاح نظرات و اقوال متعددی وجود دارد. با توجه به محیط بحران‏زده‏ 

، ایدئولوژی محمدبن‏فلاح نیز در گسترش اندیشه‏ها و آرای مطروحه بر اوضاع  آن مناطق در آن ادوار

آن دوره تأثیر به‏سـزایی داشـت. محمدبن‏فلاح ضمن طی‏کردن آموزش‏های علوم فقهی و دینی در 

بازه‏ زمانی کوتاه، بعد از گرایش‏های درونی و عرفانی بسیار پیشرفت کرد به‏گونه‏ای که نه تنها در علوم 

عقلی و نقلی صاحب‏نظر بود؛ بلکه از بُعد ریاضت و مکاشفه به چنان درجاتی دست یافت که از 

ظهور خود خبر می‏داد و این مسئله حاکی از ارتقای او در همین مسئله است. او در دورانی مدعی 

مهدویـت شـد و خـود را مهـدی موعـود نامیـد و از ظهـورش خبـر مـی‏داد )ذکاوتـی، 1375: ص 61(. 

زمانی که این افکار و اندیشـه‏های او به گوش ابن‏فهدحلی رسـید، به‏شـدت محمدبن‏فلاح را مورد 

شماتت قرار داد و با عقیده‏ او مخالفت کرد )شوشتری، 1376: ج 2، ص 396(. گفته می‏شود پس 

از اعلام چنین مخالفتی از سوی ابن‏فهدحلی، محمدبن‏فلاح به مدت یک‏سال در مسجد جامع 

کوفه اعتکاف کرد و در طول این مدت قوّتی اندک ‏خورد و شبانه‏روز می‏گریست و زمانی که علت 

چنین مسئله‏ای را از او جویا شدند، عنوان کرد، من به حال جماعتی اشک می‏ریزم که در آینده‏ای 

نـه چنـدان دور بـه دسـت مـن کشـته خواهنـد شـد )همـان، ص397(. بـه نظـر می‏رسـد او بـا توجه به 

اعتزال و اعتکاف‏هایی که در این دوران داشت و همچنین بهره‏مندی از کتاب ابن‏فهدحلی، به 
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نیروی باطنی دسـت یافت که به انجام کارهای شـگفت‏انگیزی موفق شـد و این امر منجر شـد او 

کیـد ورزد و داعیـه‎دار ظهـور و مهدویـت گـردد؛ اما پس از آنکه از سـوی ابن‏فهد  بـر چنیـن ادعایـی تأ

مورد تکفیر قرار گرفت، ادعای خود را تعدیل کرد و روش دیگری را در باب ادعای خود اتخاذ نمود 

که بدون‏شک مجموعه عقاید و آموزش‏های ابن‏فهدحلی در باب زهد،عرفان و مناجات منجر به 

، 1384: ج 1، ص 252(. توسعه‏ عقاید محمدبن‏فلاح گردید )روملو

محمدبن‏فالح بـر ایـن بـاور بـود کـه پـس از واقعـه‏ سـقیفه‏ بنی‏سـاعده و گزینـش اولیـن خلیفۀ بعـد از 

، انحرافـی بـزرگ رقـم خـورد؛ اگرچـه امام ‏علی؟ع؟ پس از سـه خلیفه بالاخره بر مسـند  رحلـت پیامبـر

خلافـت جلـوس کـرد، امـا شـهادت او مانـع از قرارگرفتن مسـلمین در مسـیر درسـت گردیـد و با تکرار 

شـهادت ائمـه؟عهم؟ و علمـا و عرفـای شـهیر شـیعه، نافرمانـی از پـروردگار در میان مسـلمین اسـتمرار 

یافـت تـا زمانـی کـه زمـان غیبـت امـام غایـب فـرا رسـید )سـیدمحمدبن‏فلاح، نسـخه ‏مجلـس، ص 

119(. او در تمامـی سـطور کلام‏المهـدی بـه زندگـی امـام غائـب کـه فرزنـد امـام حسـن‏ عسـگری؟ع؟ و 

یـد و علـت غیبـت 600 سـاله‏ امـام ‏موعـود را در سـال 855  کیـد می‏ورز نرجس‏خاتـون بـود اشـاره و تأ

قمری، تکلیف و به‏نوعی آزمایشی الهی برای امت‏ اسلامی عنوان می‏نماید تا نیکوکاران از بدکاران 

متمایز گردند )همان، ص 10 و 4(.

محمدبن‏فالح همچـون شـیعیان، اصول دیـن را پنج اصل )توحید، عدل، نبـوت، امامت و معاد( 

می‏داند. او بر این عقیده اسـت که امامت در این دنیا در خصوص رتق و فتق امور دینی و دنیوی 

و در راستای نبوت محسوب می‏شود و بر اساس چنین عقیده‏ای فلسفه‏ وجودی امامت و نبوت 

را یکـی عنـوان می‏کنـد. در واقـع او بـا توجـه بـه موضوع بقای اصل تکلیف بندگان، این فـرض را ارائه 

؟صل؟ بـا شـرط عصمـت تعییـن می‏کنـد )همان،  ، امـام؟ع؟ را همچـون پیامبـر می‏کنـد کـه پـروردگار

؟صل؟ و امام منصوب را از دیگر دلایل  ص13(. او عدم تنفر خردمندان و عالمان و پیروی از پیامبر

وجوب عصمت در آنان قلمداد می‏کند )همان، ص 13(.
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او ظهـور مهـدی ‏موعـود را در گـروی‏ شـرایط نابه‏سـامان و پـر هرج‏ومـرج و در بسـتر اغتشـاش و ظلـم 

قلمداد می‏کند و ظهور را مسئله‏ای در جهت زدودن شرایط بغرنج جامعه و توسعه عدل و عدالت 

می‏داند. محمدبن‏فلاح بر این باور است که گسترش فساد و اغتشاش و به دنبال آن نابه‏سامانی، 

ضربه‏ای مهلک بر پیکره‏ اسلام وارد کرده و از اسلام چیزی باقی نمانده است، جز صورت ظاهری آن 

و این شرایط منجر به آن شده که صالحان و نیکوکاران خالص، در اقلیت قرار بگیرند. او با ترسیم 

کید می‏ورزد و ظهور مهدی موعود  چنین شرایطی از جوامع اسلامی، بار دیگر بر لزوم وجود مهدی تأ

؟صل؟ بـرای پالـودن ظلـم و سـتم و بسـط مـودت، دوسـتی و محبـت در سرتاسـر  را از فرزنـدان پیامبـر

زمین بر پایه‏‏ قرآن، سنت پیامبر و موازین اسلامی و همچنین برای اتحاد و همبستگی مسلمانان، 

امری واجب تلقی می‏کند )همان، ص361(. از دیدگاه او مهدی موعود دارای قدرتی مافوق بشری 

؟ع؟ او را همراهی می‏کنند و در راستای این  است که در هنگام قیام حضرت عیسی؟ع؟ و خضر

هـدف هیچ‏کـس و هیچ‏چیـز جلودار او نخواهد بـود و همگان به‏صورت اجتناب‏ناپذیر فرمان‏بردار 

او خواهند بود. بنا بر چنین عقیده‏ای دیگر فرصت لازم برای تفکیک و آزمایش بندگان حقیقی و 

، اصل بقای تکلیف که فلسـفه حقیقی  صالـح پـرودگار از بَـدان باقـی نمی‏مانـد. بـر اسـاس ایـن باور

و وجودی آن مسـتلزم اسـتمرار امامت و متعاقب آن نبوت اسـت، سـاقط می‏شـود )همان، ص 12-

13(؛ لذا او در توجیه این مسئله به بیان نیاز و حضور نائب می‏پردازد. از نظر او نائب کسی است 

که از قدرت قائم برخوردار نیست و در زمان غیبت به رتق و فتق امور می‏پردازد و برای آماده‏‏سازی 

شرایط ظهور نیاز به همراه و پیروانی دارد؛ بر پایه‏ چنین عقیده‏ای اصل اختیار و بقای تکلیف پایدار 

خواهد ماند و فرصتی برای مردم جهت تزکیه نفس و پالودن خود از گناه و انتخاب راه درست فراهم 

می‏گردد و در این شرایط اگر مردم موفق شوند مسیر درست را انتخاب نمایند در جرگه‏ صالحان و 

پرهیـزکاران قـرار خواهنـد گرفـت و در زمـره‏ همراهـان و یاوران جانشـین قائم، یعنی محمدبن‏فلاح در 

خواهند آمد )همان، ص 241-243(. بر این اساس او خود را سید فقیه اهل‏بیت قلمداد می‏کند و 

یاری خود را از سوی مردم امری واجب قلمداد می‏کند؛ چراکه او توانایی آشکارسازی حق از باطل 
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را طـی رهبـری مـردم پیـش از ظهـور دارد )همـان، ص73(. با توجه به اندیشـه‏‏های محمدبن‏فلاح به 

نظر می‏رسـد بیشـتر اندیشـه‏های او بر محور ضرورت و فلسـفه‏ وجود و حضور او به‏عنوان جانشـین 

کید دارد که بر این اساس، او مهدی موعود را راز غایب و خود را حجاب و ابزاری  مهدی موعود تأ

در خصـوص ایـن مسـئله می‏دانـد و در توجیـه ایـن عقیـده این‏طـور اذعـان دارد که با یـاری و پیروی 

، به‏نوعی در راه قائم مستور در دوران غیبت، گام برداشته‏ و جنگیده‏اند )همان، ص229(. مردم از او

در حقیقـت محمدبن‏فالح کـه رهبـری مشعشـعیان را بـر عهـده گرفته بـود با شـناخت از موقعیت و 

کیـد بـر مقـام نیابـت مهـدی موعود در جهت هـدف خود گام  شـرایط جامعـه‏ آن ادوار و بـا تکیـه و تأ

برداشت. نکته‏ حائز اهمیت آن است که محمدبن‏فلاح تعریفی جدید از جایگاه و رسالت خویش 

تحت عنوان مقام، حجاب و نیابت ارائه می‏کند. منظور او از لفظ مقام، به‏سبب برتری خود نسبت 

بـه سـایر مـردم بـود، البتـه ایـن جایـگاه بـه معنـی بالاتـر از مقام ائمـه؟عهم؟ نبـود؛ اما در خصـوص مقام 

نیابت، او این جایگاه را برخاسته از جایگاه علمی و معنویش عنوان می‏نماید و بر این اساس توقع 

یاری و همراهی منتظران مهدی را داشت. در خصوص این مسئله او طی نامه‏ای این‏طور می‏نویسد 

که من مردی علوی و برخاسته از میان مردم هستم و مادامی که امام دوازدهم یعنی مهدی پسر امام 

حسـن عسـگری؟ع؟ از نظرهـا پنهـان و غائـب اسـت، مـن به‏عنـوان امام جانشـین، در زمـان غیبت، 

مهدی موعود هستم و این ایام، زمان آزمایش است و زمان ظهور نیست )امین‏زاده، 1384: ص 207(؛ 

چراکـه طبـق نگـرش و ایدئولـوژی محمدبن‏فالح مقـام نیابت وسـیله‏ای جهـت آزمودن مردم اسـت 

)سیدمحمدبن‏فلاح، نسخه مرعشی، ص 27(.

در واقع شخصیت معنوی محمدبن‏فلاح مسیر را برای جذب اقشار پایین‏دست جامعه فراهم کرد؛ 

زیرا این گروه از ظلم و جور زمانه به تنگ آمده بودند و خواهان گشایش در مسیر زندگی‏شان بودند؛ 

لـذا محمدبن‏فالح بـا علـم و دانـش به شـرایط در جریان زمانه خود به‏خوبی این مسـئله را درک کرده 

بـود و بـا بیـان عقایـد و ارائـه‏ افـکار جدیـد به‏نوعـی به نیـاز جامعـه پاسـخ داد. در واقع این نیـاز درونی 

برگرفته از ظلم دولت مغولی و تیموری بود که گروه‏های مختلف به آن پاسخ دادند و به متابعت از 
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عقاید محمدبن‏فلاح برخاستند. محمدبن‏فلاح در اثنای گسترش قلمرو و عقایدش در فتح بصره 

بـا شکسـت مواجـه گردیـد و رهبـری ایـن قیـام تـا سـال 861 قمـری در دسـت فرزنـدش مولی‏علـی قرار 

گرفـت )کسـروی، 1378: ص 37(. مولی‏علـی به‏سـبب اسـتعداد چشـمگیر در روش‏هـای نظامـی و 

سازمان‏دهی این قیام و جسارت مضاعفش از جایگاه ویژه‏ای برخوردار گردید، به‏گونه‏ای که مردم 

او را همچون بت، مورد سـتایش قرار می‏دادند و سرسـپرده‏ او بودند. مولی‏علی به‏سـبب برخورداری 

از چنیـن نیـروی مردمـی و سیاسـت‏های نظامـی بـه موفقیت‏هـای گسـترده‏ای دسـت یافت و حتی 

نجـف را غـارت نمـود و شمشـیرهای امـام ‏علـی؟ع؟ را بـرای مبـارزه و اسـتفاده از آن در جنـگ، از آنِ 

خود کرد و بارگاه آن حضرت را به مطبخ تبدیل کرد؛ زیرا بر این عقیده بود که آن امام خداست و از 

دنیـا نرفتـه اسـت )همـان، ص 42(. او مدعـی بـود که روح امام‏ علی؟ع؟ در کالبد او متجلی گردیده 

یـد )همـان، ص 25(. او خـود را مظهـر خـدا، قطـب و ولی  کیـد ورز و بـر حلـول آن حضـرت در خـود تأ

زمان عنوان کرد و اطاعت همگان را از خود، امری واجب قلمداد نمود )شیبی، 1374: ص 308(. 

نکتـه‏ی قابـل توجـه آن اسـت کـه ایـن عقاید هیچ سـازگاری و سـنخیتی با تعالیم شـیعه نداشـته، از 

این‏رو به نظر می‏رسد او با تکیه بر چنین افکاری درصدد کسب توجه مردم و ارتقای جایگاه خود 

بـود؛ زیـرا بـا طـرح دو نگـرش مهدویـت و الوهیـت، از خـود یـک چهـره‏ خـاص در میـان مـردم آن ادوار 

ایجاد نمود، به‏گونه‏ای که به‏نوعی از خودباوری رسیده بود و خود را منجی بشریت عنوان می‏کرد. او 

با تمسک‏جستن به چنین افکاری نفوذ اجتماعی خود را گسترش داد و مردمی را به خود جذب کرد 

که به چنین افکاری باور داشتند و این عقیده در میانشان رشد کرده بود.

در هـر صـورت بایـد بدیـن مسـئله توجـه داشـت کـه مولی‏علـی به‏نوعی بـازوی نظامی پـدرش قلمداد 

می‏شد. از این‏رو محمدبن‏فلاح به حضور و وجود او جهت تحکیم پایگاه‏های خود احتیاج داشت 

و بـه نظـر می‏رسـد محمدبن‏فالح در برابـر نظـارت و برخـورد بـا فرزنـدش به‏سـبب قـدرت مضاعفـش 

ناتـوان بـود؛ چراکـه اگـر یـارای مقابلـه بـا مولی‏علـی را داشـت، حکومـت را از وی بـاز پـس می‏گرفـت و 

به‏صورت علنی و محکم نسبت به ادعاها و بی‏حرمتی‏های به‏وقوع‏پیوسته از سوی او عکس‏العمل 
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نشان می‏داد و برخورد قاطع می‏کرد )شوشتری، 1376: ج 2، ص400(. با این وجود، اگرچه مجموعه 

اقدامات مولی‏علی مورد پذیرش پدرش نبود به‏گونه‏ای که گفته می‏شـود محمدبن‏فلاح در قسـمتی 

از کلام‏المهدی نسبت به افکار و اقدامات فرزندش اعلام نارضایتی کرده بود )ذکاوتی، 1374: ص 

61(؛ اما به نظر می‏رسد که محمدبن‏فلاح با علم به این مسئله و اطلاع از اقدامات فرزندش تا زمانی 

که مولی‏علی زنده بود، از وی پیروی کرد و مطیع او بود؛ زیرا با وجود افراطی‏گری‏های فرزندش به این 

موضوع کاملاً واقف بود که عملکرد مولی‏علی سبب افزایش قدرت، نفوذ و توسعه‏ پایگاه او می‏گردید. 

بر اساس چنین شرایطی این فکر به ذهن می‏رسد که محمدبن‏فلاح حتی شاید در باطن با فرزندش 

مخالـف نبـوده؛ چراکـه مجموعـه اقدامات مولی‏علی به‏نوعی به قدرت مشعشـعیان منتهی می‏شـد 

)شوشـتری، 1376:ج 2، ص 400(. ایـن شـرایط چنـدان بـه طـول نیانجامیـد؛ زیـرا بـا مـرگ مولی‏علـی، 

نـه تنهـا تـا حـدودی اعتدال‏گرایـی به روند قیام مشعشـعیان بازگشـت )هالـم، 1385: ص 149(؛ بلکه 

سکان این خیزش بار دیگر در دستان محمد‏بن‏فلاح قرار گرفت )کسروی، 1378: ص 24 و 32(. 

در واقع مسئله‏ای که نهضت مشعشعیان را از سایر قیام های هم‏عصر خود متمایز می‏سازد، نگرش 

و دیدگاه خاص آنان به آموزه‏ مهدویت بود که محمدبن‏فلاح در آغاز داعیه‏دار مهدویت نبود؛ بلکه 

خـود را ماننـد حجـاب و نائبـی قلمـداد می‏نمـود کـه پیـش از ظهـور مهـدی موعـود جهـت آزمایـش و 

طاعـت مـردم گماشـته شـده اسـت، آزمایشـی کـه بـه سـنجش بنـدگان صالـح و خالـص و جاهـل 

می‏پرداخـت )شـیبی، 1374: ص 260(. بنابرایـن او بـا اتخـاذ چنیـن رویکـردی و تکیـه بـر احادیـث 

نقل‏شده از معصومین؟عهم؟ موضوع نیابت را مطرح و پررنگ می‏سازد و مردم را با نوای خود هم‏صدا 

، 1387: ص  می‏کند و به این نیاز برخاسته از جامعه از سوی مردم پاسخی مثبت می‏دهد )رنجبر

245(. به نظر می‏رسد که محمدبن‏فلاح با تکیه بر چنین عقیده‏ای برای کسب مشروعیت در میان 

همراهـان و پیـروان خـود بـود. او مرحلـه‏ نیابـت را ناشـی از امر پروردگار قلمداد می‏کنـد و این درجه و 

جایگاه هم به‏سبب آزمودن بندگان خداوند است )همان، ص 224(. او خود را فقیه امت می‏داند و 

اطاعت از خویش را از سوی مردم امر واجب عنوان می‏کند )همان، ص 225(.



200 / پژوهشهمان‌ مامایه، سال دهم، شمراه بیستم

محمدبن‏فلاح در کلام‏المهدی خود را سیدی که نائب مهدی‏ موعود است، قلمداد می‏کند و عبارت 

»وهذا السید المناب عن الغائب« تعبیری است که در این کتاب نگاشته است )صفری فروشانی، 

1393:ص 92(. محمدبن‏فلاح سعی داشت در همه‏ عرصه‏ها و صحنه‏های مذهبی حضور فعالی 

کید داشـت که خـود را امام امت قلمداد کنـد؛ زیرا بر این  داشـته باشـد. عالوه بـر مسـائل فـوق، او تأ

بـاور بـود کسـی کـه شـریعت را حمـل می‏کنـد و در وادی طریقـت سـیر می‏کنـد تا به حقیقت دسـت 

یابـد، همـان امـام امـت اسـت کـه در رأس بندگان قرار می‏گیرد و رئیس آنان اسـت؛ لذا این شـخص 

اگر مدعی امامت شود، مورد قبول است و اگر ادعای امارت کند در این مسئله اولیٰ و محق است 

و این شخص در زمان غیبت از سوی قائم، نائب است و نیابت دارد )سیدمحمدبن‏فلاح، نسخه 

مجلس، ص 226(. بر اساس این مدعا، آن شخص باید فقیهی اعلم و مورد وثوق باشد که از سوی 

قائـم نیابـت داشـته باشـد و آن فقیـه در زمـان او کسـی جز خـودش نبود. فقیـه در دوران غیبت قائم، 

باید حق را عیان و باطل را محو سازد و در این شرایط وظیفه مردم آن است که ضمن پیروی، مطاع 

او باشـند. او از واژه‏ »مهدی« در قالب اسـم‏مفعول اسـتفاده می‏کند و مراد خود را در اسـتفاده از این 

کلمه بُعد هدایت‏گری آن عنوان می‏کند. او برای صحه‏گذاشتن بر این مدعای خود به نقل حدیثی 

از امام جعفر صادق؟ع؟ می‏پردازد که بر طبق آن قائم؟عج؟ از اهل‏بیت؟عهم؟ است و همان »بقیة 

الله في الارض« است و محمدبن‏فلاح ضمن سوگند یادکردن، دلیل حضور خود را بر حسب نیابت 

از غائب، یعنی قائم عنوان می‏کند )همان، ص 72(.

او پـس از اثبـات نیابـت خـود، خواهـان یاری‏اش از سـوی منتظران مهـدی گردید؛ زیرا شـرایط دوران 

خود را به‏سـبب گسـترش نیرنگ و جهل دشـمنان، دشـوارتر از زمان‏های قبل قلمداد می‏کرد. درک 

نیابت او به‏سـبب غیبت قائم امری مشـکل بود؛ زیرا مهدی با کناررفتن پرده‏ها و فرا رسـیدن کمال 

یارانش ظهور خواهد کرد )همان، ص 249(. 

بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه محمدبن‏فالح از کیاسـت بالایـی برخـوردار بـود، به‏گونـه‏ای کـه 

برای جذب قلوب و توجیه موافقان و مخالفان خود سیاست‏های مختلفی را ارائه می‏کرد و با هر 
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گروه بر اساس نقطه‏نظر آنها و در راستای جلب‏ نظر آنها عمل می‏کرد. او در یک مورد به‏صراحت 

بیـان می‏کنـد کـه مهـدی موعـود، خـود اوسـت و در جایـی دیگـر خـود را نائـبِ قائـم عنـوان می‏کنـد 

و در برابـر برخـی گروه‏هـا، نـه تنهـا خـود را مهـدی قلمـداد می‏کنـد؛ بلکـه همه‏ امامـان و پیغمبر خود 

اوسـت )کسـروی، 1378: ص44(؛ لـذا ایـن گفته‏هـای متناقـض محمدبن‏فالح کـه از یـک سـو او 

هم مهدی اسـت، هم امام، هم پیغمبری که از دنیا رفته اسـت و از سـوی دیگر بر اسـاس شـرایط، 

کی  به تبلیغ دین و آموزش مؤلفه‏های شـرعی می‏پردازد و خود را پیرو شـریعت معرفی می‏کند، حا

گفته‏هـای ضدونقیـض محمدبن‏فالح  گفته‏هـای او اسـت.  از عـدم پایبنـدی و عـدم سـازگاری 

در پاسـخ بـه عالـم بغـدادی مؤیـد و گویـای همیـن مسـئله اسـت؛ او چنیـن عنـوان می‏کنـد کـه مـن 

کان‏شان از عبادت پروردگار و اجرای  گاهی‏بخشی به مردمی هستم که هم خود و هم نیا درصدد آ

گاهنـد، به‏گونـه‏ای کـه حتـی در امـور شـخصی خـود همچـون به‏جـاآوردن نمـاز غفلت  فرامیـن او ناآ

یدنـد و جهـل داشـتند؛ از ایـن‏رو من با گماشـتن یک قاری، سـعی در آمـوزش اصول عبادی  می‏ورز

همچـون نماز‏خوانـدن و انجـام غسـل بـه آنـان برآمـدم )همـان، ص 24(. بـا اندکی تأمل در سـخنان 

محمدبن‏فلاح تضاد در گفته‏های او به‏خوبی آشکار می‏گردد؛ چراکه گفته‏ها و تلاش‏های سازنده‏ 

گاهی‏بخشـی بـه مـردم بـا ادعـای مهدی‏گری سـازگاری نـدارد )همـان، ص 54(. با نگاهی  او بـرای آ

ژرف در گفته‏هـا و نگرش‏هـای متناقـض و متفـاوت محمدبن‏فلاح این مسـئله متبادر می‏گردد که 

او در نیـت خـود خلـوص نداشـته و بـه نظـر می‏رسـد هـدف خاصـی را دنبـال می‏کـرد؛ زیـرا او بـرای 

کسب رضایت پروردگار هم مردم را به آموزش و آداب اسلامی ترغیب و تشویق می‏کرد و هم مدعی 

مهدویت بود و باور به حلول داشت )همان، ص 35(.

لازم اسـت کـه بـه ایـن مسـئله بـار دیگر توجه داشـته باشـیم که محمدبن‏فالح بنا بر شـرایط حاکم بر 

کیـد داشـت که یکـی از آن دو مهـدی، امام دوازدهم اسـت و دیگری  دعـوت، بـر وجـود دو مهـدی تأ

نائب او که به‏عنوان حجاب و زمینه‏ساز مهدی موعود است )سیدمحمدبن‏فلاح، نسخه مجلس، 

ص 10 و 72 و 110(. علاوه بر آن، این باور در میان آنان در جریان بود که هنگام ظهور مهدی موعود 
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هیچ تبلیغی صورت نمی‏پذیرد و مهدی موعود پس از اتمام حجت ظهور خواهد کرد؛ این در حالی 

اسـت کـه بـر طبـق کلام خـدا در قـرآن، بـر سـنت‏های الهـی همچـون سـنت هدایـت و اتمام‏حجت 

، همه‏ مخلوقات و آفرینندگان  کید ورزیده شده است؛ بنابراین بر پایه‏ عدالت و رحمت پروردگار تأ

خداونـد و علی‏الخصـوص انسـان‏ها بـه تکامـل و تعالـی دسـت خواهنـد یافـت. مؤیـد ایـن موضوع، 

يْنا 
َ
 عَل

َ
آیـه 12 از سـوره ‏لیـل اسـت کـه به‏صراحـت بدان پرداخته شـده اسـت، خداوند می‏فرمایـد: »إِنّ

هُدیٰ؛ به‏درسـتی که هدایت بر عهده‏ ماسـت«. مقصود از این هدایت در اینجا به معنی ارشـاد و 
ْ
ل

َ
ل

همچنین اشاره به امری آشکار است و صرفاً این موضوع امری مختص به اهل ایمان نبود )طبرسی، 

1415: ج 1: ص 168(. پـروردگار ایـن هدایـت را بـر خـود امـری ضـروری و لازم می‏دانـد و در آیـه 12 از 

ىٰ نَفْسِهِ 
َ
ِ كَتَبَ عَل

رْضِ قُلْ لَِّ
َ ْ
مَاوَاتِ وَال سوره انعام بر این مسئله اشاره می‏کند: »قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّ

: مالکیّت و   يُؤْمِنُونَ؛ بگو
َ

نْفُسَهُمْ فَهُمْ ل
َ
ذِينَ خَسِرُوا أ

َّ
يْبَ فِيهِ ال  رَ

َ
قِيَامَةِ ل

ْ
ىٰ يَوْمِ ال

َ
كُمْ إِل يَجْمَعَنَّ

َ
حْمَةَ ل الرَّ

: در سیطره خداست که رحمت  فرمانروایی آنچه در آسمان‏ها و زمین است در سیطره کیست؟ بگو

را بـر خـود لازم و مقـرّر کـرده اسـت؛ یقینـا همـه شـما را در روز قیامت که تردیدی در آن نیسـت، جمع 

خواهد کرد. فقط کسانی که سرمایه وجودشان را تباه کرده‏اند، ایمان نمی‏آورند«. در واقع همان‏طور 

کـه پـروردگار بـرای بنـدگان خـود تکالیفی را واجب دانسـته، از سـوی دیگر وظايفـى را نیز بر خود مقرر 

كِرًا  ا شَـا ـبِيلَ إِمَّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ
ّ
فرموده اسـت، حتی اگر مردم از این لطف پروردگار اسـتقبال نکنند، »إِنَ

ا كَفُورًا؛ ما راه را بر او نشان دادیم که یا از این امر سپاسگزار خواهد بود یا ناسپاس« )انسان: 3(؛  إِمَّ وَ

لذا پروردگار با توجه به اقتضای زمان، حجت ‏الهی را در مسـئله‏ هدایت، بر مردم جاری می‏سـازد. 

بنابرایـن طـی ایـن شـرایط هـم رحمـت‏ و عدالـت ‏الهـی رواج می‏یابد و هـم از اعتـراض و بهانه‏جویی 

ةٌ بَعْدَ الرُسُلِ وَكَانَ  ِ حُجَّ
ى الَلّ

َ
اسِ عَل  يَكُونَ لِلنَّ

َّ
ريِنَ وَمُنْذِرِينَ لِئَل  مُبَشِّ

ً
جلوگیری به عمل می‏آید، »رُسُل

ُ عَزيِـزًا حَكِيمًـا؛ پیامبرانـی کـه بشـارت‏دهنده و بیم‏دهنده بودند، تا بعـد از این پیامبران، حجتی  الَلّ

برای مردم بر خدا باقی نماند، )و بر همه اتمام‏حجت شود( و خداوند، توانا و حکیم است« )نساء: 
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165(. در واقع این آیه به كليات دعوت پیامبران و شيوه‏ كار و اهداف آنان بعد از بعثت اشاره دارد. 

با توجه به آیات فوق و بنا بر این سنت، شیعیان بر ضرورت حجت الهی در هر دوره باور دارند و بر 

اساس تعالیم و آموزه‏هایشان بر این عقیده هستند که پس از اتمام رسالت حضرت محمد؟صل؟ 

دوازده تن، جانشین ایشان گردیده و مسئله‏ هدایت مردم را بر عهده گرفته‏اند. لذا محمد‏بن‏فلاح با 

کید و  ؟صل؟ در خصوص نگرش شیعه، ضمن تأ تکیه بر این مسائل و تکرار برخی از بیانات پیامبر

پرداختن به مسئله‏ امام‏ مهدی؟عج؟، نه تنها نظریه اهل‏تسنن را در این خصوص رد می‏کند؛ بلکه 

؟صل؟، تعداد جانشینان پس از خود را دوازده تن عنوان ‏می‏کند که این میزان  با اتکا بر قولی از پیامبر

؟صل؟ می‏پردازد که  برابر با تعداد نقبای بنی‏اسرائیل است. او در این راستا به روایتی دیگر از پیامبر

؟صل؟ خطـاب بـه حسـین‏بن‏علی؟ع؟ مـی فرماید که نهمین امـام پـس از وی، قائم  طبـق آن، پیامبـر

است )سیدمحمدبن‏فلاح، نسخه مجلس، ص341(. محمدبن‏فلاح برای مقابله با اهل‏سنت و رد 

کید می‏ورزد که پروردگار بر هر  سخنان آنان مبنی بر عدم امکان عمر طولانی قائم، بر این مسئله تأ

، شعیب و همچنین دجال از گروه ستمگران،  موضوعی قادر و توانا است، همان‏طور که بر نوح، خضر

عمری طولانی اعطا کرده است؛ لذا در نتیجه‏ چنین استدلالی طول عمر امام‏مهدی؟عج؟ را یکی 

از معجزات امام عنوان می‏کند )همان، ص342(. با توجه به نکات ذکرشده و همچنین بر اساس 

کید شـده اسـت کـه حضرت مهدی؟عج؟ در ابتـدای ظهور خود  روایـات متعـدد بـر این موضوع تأ

مسئله‏ تبلیغ را بر عهده می‏گیرد و در خصوص هدایت امت خود تلاش می‏کند و حتی نمایندگانی 

را به کار می‏گمارد که از سوی مردم کشته می‏شوند و مهدی؟عج؟ عاملان قتل را مورد قصاص قرار 

می‏دهد و در ادامه به دنبال تبلیغ می‏رود؛ درصورتی‏که مشعشعیان به مسئله‏ تبلیغ از سوی مهدی 

موعود اعتقادی نداشتند )مجلسی، 1404، ج 52: ص 341(. با اندکی تأمل در قرآن و روایاتِ نقل‏شده 

از حضرت محمد؟صل؟ و ائمه؟عهم؟ می‏توان دریافت آن عقیده‏ای که در میان مشعشعیان تداول 

؟صل؟ و قرآن در تضاد بود؛ اما  یافته بود و بدان اعتقاد داشتند با آموزه‏های شیعیان و سنت پیامبر
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به‏سبب فشارهای مضاعف و روزافزون بر مردم، منجر به استقبال و پذیرش آن عقاید از سوی مردم 

فرودست و ستم‏دیده گردید. بر این اساس عده‏ای برای توجیه عقاید محمدبن‏فلاح بر این باورند 

که این‏ اتهامات به‏سبب تخریب محمدبن‏فلاح مطرح گردیده و این‏گونه اظهار می‏کنند که منظور 

کیـد می‏کند که من مهدی هسـتم،  او از مهدویـت بـه معنـی خـاص آن نیسـت و اگـر بـر ایـن ادعـا تأ

سخن بجا و حقی است؛ چراکه نام او محمد است و لقبش مهدی؛ اما اگر او درصدد استفاده از 

لقـب مهـدی به‏عنـوان خـاص آن بود می‏بایسـت خـود را امام دوازدهم، فرزند حسـن و صاحب‏عصر 

،1972: ص  معرفی می‏کرد، لذا این اتهام دروغ محض است و او چنین ادعایی نداشته است )شبر

61(. باید به این نکته با مداقه و تأمل بیشتر نگریست؛ چراکه بخش مهم و اصلی و انقلابی اندیشه‏ 

محمدبن‏فلاح، تمسک‏جسـتن به مقام نیابت و امام موعود بود. او با تکیه بر همین تعالیم و آموزه‏ 

قیام خود را موجه جلوه داد؛ به همین سبب در مدت زمان کوتاهی موفق شد بر خوزستان و فارس 

تسـلط یابـد و بسـیاری از طوایـف عـرب را بـا خـود همـراه سـازد )امینی‏هـروی، 1383: ص 425(. این 

قیـام بـا صـورت شـیعی، مدعـی برقـراری برابـری و مسـاوات در جامعـه بـود )نبئـی، 1384: ص 255(. 

محمدبن‏فلاح با توسل و بهره‏مندی و تکیه بر ظهور منجی و مهدی موعود، درصدد ایجاد قرابت با 

منجی نهایی بود که سردمداران جنبش‏ها، فرق و نهضت‏ها از دستاورد‏های برخاسته از این سبک 

نگرش و ایدئولوژی در روند تسریع و پیشبرد قیام و اهداف خود استفاده می‏کردند.

همچنین خاطر نشان می‏شود که به نظر می‏رسد محمدبن‏فلاح به‏سبب در جریان‏بودن دو عنصر 

شیعی و سنی در منطقه نتوانست توفیق چندانی را در شروع کار از آنِ خود سازد. با توجه به تاریخ 

مشعشـعیان، محمدبن‏فلاح در راسـتای اقدامات اولیه در نبردهایش شـمار فراوانی را از تیغ گذراند 

که بدین سـبب از سـوی مخالفانش مورد اتهام از بابت خون‏ریزی‏های‏ بی‏محابا‏نه‏اش قرار گرفت. 

او بیشـتر مشـایخ جنوبـی ایـران را بـه قتـل رسـاند و حتـی خانـدان علویـان را کـه از قدیم‏الایـام در آن 

مناطـق حضـور داشـتند، مـورد حملـه و ویرانی قرار داد )جعفریـان، 1394: ص 125(؛ لـذا اقدامات او 
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به‏سـبب شـروع اولیـه بـرای تالش، از بُعـد تبلیغـی و نظامـی قابل ملاحظه اسـت. شـاید بتـوان گفت 

عقاید محمدبن‏فلاح، زاده‏ محیط بحران‏زده‏ آن دوران تلقی می‏شود که در پرتوی تعلیمات دینی، 

نوید عدالتی جمعی و جهانی را به مردم ذلت‏زده‏ آن ادوار بشارت می‏داد.

عقایـد برخاسـته از تعالیـم و آموزه‏هـای مشعشـعیان پـس از دوران محمدبن‏فالح و مولی‏علی، روند 

متعادل‏تری را طی کرد و با تصدی حاکمیت مشعشعیان از سوی سیدمحسن، تقریباً یک دوره‏ آرام 

همراه با تحکیم پایگاه این گروه رقم خورد. به گفتۀ برخی محققان نزدیکی سیدمحسن به سیدنورالله 

شوشتری )معروف به شهید ثالث که از علمای شهیر شیعه آن ادوار قلمداد می‏شد( منجر به ایجاد 

اعتدال در مشعشعیان گردید، به‏گونه‏ای که حتی عالمان شیعی نسبت به حاکمیت مشعشعیان 

به‏عنوان یک حامی دین نگریستند )جزایری، 1384: ص 64-47(.

نتیج‏هگیری:

برای شناخت و درکی ژرف نسبت به شرایط آن ادوار و رواج اندیشه‏ مهدویت در موقعیت آن دوران 

یشه‏ها و مجموعه عواملی که در آن محیط و دوران به وقوع پیوسته، جست‏و‏جو  باید در خصوص ر

یخـی پـی بـرد. در  و تفحـص کـرد تـا بـه رابطـه‏ علـت و معلولـی یـک قیـام بـا محیـط بحـران از بُعـد تار

حقیقـت، رشـد و پیشـرفت اندیشـه‏ مهدویـت بـا مبانـی فکـری مردمانـی که متحمـل ظلم و سـتم قرار 

گرفته بودند، قرابت بیشـتری داشـت. محمدبن‏فلاح با انتفاع از محیط بحران و برخورداری از مقام 

و منزلت مذهبی-اجتماعی اولین گام‏های خود را در خصوص شروع قیامش برداشت. او در ادامه 

بـا تکیـه بـر ایدئولـوژی اعتـراض و تجدیـد شـعائر اسالمی ادامـه پیـدا کرد که نویـد اسـتقرار عدالت بر 

اسـاس آموزه‏هـای نـاب اسالمی بـرای ایجـاد تحـول و تغییر را مـی‏داد. محمدبن‏فلاح بـا بهره‏مندی از 

اصـول مهدویـت و ارائـه‏ اندیشـۀ جدیـد کـه متأثـر از همین باور بـود، پایه‏های حکومت خود را اسـتوار 

کـرد. تمسـک و توسـل بـه مهدویـت تنهـا ابـزاری بـود کـه نـه تنهـا بـرای وی قـدرت فراهـم می‏کـرد؛ بلکه 
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به‏واسـطه‏ چنیـن عقیـده‏ای می‏توانسـت مـردم را بـا خود همـراه سـازد. او ضرروت سـنت آزمایش‏الهی 

را مبنای آموزه‏های خود قرار داد که در حقیقت به صورت غیرمستقیم متأثر از تعالیم منجی‏گرایی 

بود. او با ادعای نیابت مستقیم و بی‏واسطه از مهدی‏موعود و تکیه بر اندیشه‏های صوفیانه و انتفاع 

غیرمسـتقیم از باورهای غالی‏گرایانه، شـروع به اقدامات تبلیغی-سیاسـی خود کرد و با بهره‏مندی از 

این ادعا، موفق به جذب قلوب مردم و ایجاد حکومتی مقتدر در قسمت جنوبی ایران گردید. اگرچه 

اقدامات محمد‏بن‏فلاح به اندازه‏ای که انتظار داشـت او را به‏صورت قطعی به اهداف و آرمان‏های 

خود نزدیک نکرد؛ اما جایگاه و وجهه‏ پیروزمندانه به او داد که مانند میراثی به جانشینان‏ او انتقال 

یافت و وارثان او با تکیه بر چنین دسـتاوردی موفق به تثبیت پایگاه سیاسـی و مذهبی خود شـدند 

و این قدرت سیاسی و معنوی را برای خود در جهت اهدافی که در نظر داشتند، حفظ نمودند.
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، جاسـم حسـن )1972(، مؤسس الدوله المشعشـعیه وأعقابه في عربستان وخارجها، نجف: مطبعة  شـبر

الاداب في النجف الاشرف.

، تهران: اسلامیه. شوشتری، قاضی نورالله )1376(، مجالس المؤمنین، ترجمه:ابراهیم عرب‏پور

شـيبى، كامل مصطفى )1374(، تشـيع و تصوف تا آغاز سـده دوازدهم هجرى، ترجمه: عليرضا ذكاوتى 

. ، تهران‏: اميركبير گوزلو قرا

یـت«،  صفـری فروشـانی، نعمـت‏الله؛ عرفـان، امیرمحسـن)1393(، »گونه‏شناسـی مدعیـان دروغیـن مهدو

مشرق موعود، شماره30.

قاضی‏مرادی، حسن )1396(، خلافت و دولت، تهران: اختران.

طبرسـی، فضـل بـن حسـن )1415(، مجمـع البیـان، ترجمـه: محمـد بیسـتونی، مشـهد: انتشـارات آسـتان 

قدس رضوی.

یخ العراق بین الاحتلالین، بی‏جا: انتشارات شریف رضی. ی، عباس )1369(، تار عزاو

ی، احمد )1378(، مشعشعیان مدعیان دروغین امام زمان، تهران: فردوس. کسرو

یخ پانصد ساله خوزستان، تهران: انتشارات نگاه. ــــــــــــــــــــ )1402(، تار

مجلسی، محمدباقر )1404ق(، بحار الأنوار، ترجمه: ابوالحسن موسوی همدانی، تهران: گنجینه.
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مشعشعی، سیدمحمدبن‏فلاح )بی‏تا(، کلام المهدی، نسخه خطی کتابخانه مجلس.

_________________ )بی‏تا(، کلام‏ المهدی، نسخه خطی کتابخانه آیت‏الله مرعشی.

مدرسی چهاردهی، مرتضی )1356(، »مشعشعیان«، دوماهنامه بررسی‏های تاریخی، شماره ۷۴.

نبئـی، ابوالفضـل )1384(، اوضـاع سیاسـی اجتماعـی ایـران در قـرن هشـتم هجری »از سـقوط ایلخانان تا 

یان«، مشهد: دانشگاه فردوسی. تشکیل تیمور

نعمانی، محمدبن‏ابراهیم )1363(، کتاب غیبت، ترجمه: سیداحمد فهری زنجانی، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

یه رشـد  ، علـی )1369(، »بررسـی سـازمان قـدرت جامعـه‏ عشـایری عـرب اسـتان خوزسـتان«، نشـر نوذرپـور

آموزش علوم اجتماعی، شماره 5.

کبری، قم: ادیان. هالم، هاینس )1385(، تشیع، ترجمه: محمدتقی ا
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